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 چکیده

علیه جانی به جهت ارتکاب جنایت مادون نفس به قصاص محکوم شود، مطالبه مجنیهنگامی که 
علیه جا که احتمال گسترش جنایت و سرایت آن به نفس مجنیبرای استیفای قصاص کافی است. اما از آن

وجود دارد، این پرسش که استیفای قصاص جراحت از جانی، پیش از استقرار کامل بهبودی جنایت واقع شده 
یابد. مشهور فقها با تکیه بر اطلاقات و عمومات قرآنی و علیه جایز است یا خیر؟ قابلیت طرح میر مجنید

اند. در مقابل برخی از فقها عدم اصل عدم سرایت، جواز قصاص قبل از بهبودی را مبنای خویش قرار داده
نوعاً ساری هستند و آنها که  اند و برخی دیگر میان جراحاتی کهجواز قصاص قبل از بهبودی را پذیرفته

ق.م.ا. ارائه  440اند. نکته قابل توجه تأسیسی است که مقنن در ماده کنند، تفصیل قائل شدهسرایت نمی
توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص عضو را می»نموده و آورده است: 

کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب  قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت
لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی  ؛شودمورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می

را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده، غیر عمدی 
شود و دیه مقداری ه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است محکوم میمحسوب شود، مرتکب به دی

نویسندگان پس از بررسی مسأله و با تدقیق در مستندات و مدارک « شود.که قصاص شده است کسر نمی
گذار مجازات بینند و نیز قول مشهور و مختار قانونآن قول به عدم جواز قصاص را واجد وجاهت فقهی نمی

ی را بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تأمین آن نیست در نهایت قول به تفصیل را مختار خویش اسلام
 اند.دانسته

ر.جنایت، قصاص، سرایت، اندمال، تأخیا: هکلید واژه         
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 بیان مسأله -1

به سبب یکی از مسائل مرتبط با جنایت و قصاص آن، مسأله فوریت در قصاص است. آنجا که جانی 

علیه خواستار اجرای حکم شود و مجنیارتکاب جنایت عمدی مادون نفس، به قصاص برابر محکوم می

سازد و آن احتمال له حکم اجرای فوری قصاص را با دشواری همراه میأشود، وجود یک مسقصاص می

قصاص عضو در ا که مطابق با فقه و قانون مجازات اسلامی، جعلیه است. از آنسرایت جنایت در مجنی

کند، قصاص نفس داخل است و نیز قصاص در اعضایی که به صورت جزء و کل هستند، تداخل می

تواند جانی را قصاص کند یا خیر؟ چرا علیه میشود که آیا قبل از بهبودی جنایت، مجنیپرسشی مطرح می

کیفر جانی خواهد  که اگر پیش از قصاص جراحت، جنایت تسری یابد قصاص نفس یا عضو بزرگتر، تنها

بار برای جنایت گرداند تا جانی یکبود. در حالی که التزام به جواز قصاص قبل از بهبودی موجب می

ارتکابی قصاص شود و بار دیگر به جهت تسری محقق گشته به قصاص نفس و یا قصاص عضو دیگر 

 محکوم شود.

 

 اقوال فقها -2

 اهل سنت  -2-1

شود. اهل سنت در این مسأله به دو گروه تقسیم میان فقها محسوب میاین مسأله از مسائل اختلافی 

اند؛ شافعی جواز قصاص قبل از بهبودی را برگزیده است و به استحباب صبر تا روشن شدن وضعیت شده

  .(493، 7، 1988)الشاشی القفال،  جنایت از نظر بهبودی و سرایت معتقد است

علیه از جهت بهبودی یا معتقدند: تا روشن شدن وضعیت مجنیدر مقابل ابوحنیفه و همچنین مالک 

شود اگر جنایت بهبود یافت، قصاص عضو مستقر می .(494، 7، 1988سرایت، قصاص جایز نیست )همان، 

شود. به عبارت شود و حکم به قصاص نفس میو اگر سرایت به نفس نمود قصاص جنایت اولیه ساقط می

رود و اگر سرایت کند ین مبنا استوار است که در هر جنایتی احتمال سرایت میدیگر رأی اتخاذی ایشان بر ا

علیه بهبود یابد، شود و اگر سرایت بوجود نیاید و مجنیعلیه بمیرد، از جانی قصاص نفس گرفته میو مجنی

 شود.از جانی قصاص طرف گرفته می
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 فقهای شیعه -2-2    

اند که نویسندگان با استقصاء فتاوا و مختلفی را اتخاذ نمودهفقهای شیعی نیز در این مسأله مواضع 

 .اندنظریات فقها، مواضع ایشان را به صورت زیر احصاء نموده

 

 قائلین به عدم جواز قصاص قبل از بهبودی  -2-2-1       

(، شیخ طوسی در یکی از دو قول خود )طوسی، 388، 1403بزرگانی چون ابوالصلاح حلبی )حلبی، 

(، ابن ادریس حلی )ابن ادریس، 418، 2، 1405(، قطب الدین راوندی )راوندی، 81، 7، 1378ط، مبسو

( برآنند که قصاص جانی 26/11/90 ( و از معاصرین آیت الله سبحانی )تقریرات درس خارج416، 3، 1410

 علیه، جایز نیست.قبل از بهبودی جنایت وارد شده بر مجنی

در مورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا دررفتگی تا » نویسد: میباره ابوالصلاح حلبی در این

توان حکم به قصاص کرد؛ بنابراین اگر در مورد جراحتی حکم به یأس از بهبود آن حاصل نشود نمی

قصاص شود ولی مجروح و جانی هر دو خوب شوند یا هر دو خوب نشوند، هیچ کدام حقی بر دیگری ندارد. 

شود. این در ن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص در مورد دیگری تکرار میاما اگر یکی از آ

فرضی است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته 

« علیهباشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنی

 .(388، 1403)حلبی، 

تواند در همان حالت که علیه میاگر دست مردی قطع شود، مجنی»آورد: شیخ طوسی در مبسوط می

-یت دستش که خوب میعخونش جاری است، جانی را قصاص کند. اما مستحب است تا روشن شدن وض

ما شیعیان است چه مقتضای مذهب این مسأله اختلاف وجود دارد و آن کند، صبر کند. درشود یا سرایت می

این است که باید صبر کند؛ زیرا مطابق با نظر ما اگر به نفس سرایت کند، قصاص دست در قصاص جان 

  .(81، 7، 1378)شیخ، « شودداخل می

سزاوار نیست که جراحت را، پیش از بهبودی مجروح، قصاص »نگارد: الدین راوندی چنین میقطب

شود و اگر سرایت به نفس نمود، قصاص جان در قصاص گرفته میکرد. اگر جراحت بهبود یافت، از جانی 

 .(418، 2، 1405)راوندی، « آن است
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گروهی معتقدند، جایز است که »آورد: ابن ادریس حلی نیز در این باره در کتاب خود این چنین می

نیست، این اند تا قبل از بهبودی جایز زخم موضحه را قبل از بهبودی قصاص نمود و گروهی دیگر گفته

 نظر موافق احتیاط است و چیزی است که اخبار وارده بر ما بر آن دلالت دارند؛ زیرا چه بسا که زخم و

  .(416، 3، 1410ابن ادریس، « )جراحت به اذهاق نفس بیانجامد

 

 قائلین به جواز قصاص قبل از بهبودی -2-2-2     

باشند. مشاهیری چون علیه میمشهور فقهای شیعی قائل به جواز قصاص قبل از بهبودی مجنی     

)محقق،  (، محقق حلی624، 2، 1417)آبی،  (، فاضل آبی196، 5، 1407شیخ طوسی در خلاف )شیخ، 

، 9 ،1413و مختلف،  624، 3، 1413و قواعد، 508، 5، 1420(، علامه حلی)علامه، تحریر،220، 4، 1408

(، مقداد 397، 4، 1414)شهید اول،  (، شهید اول648، 4، 1378)فخر المحققین،  (، فخرالمحققین حلی437

، 1418(، فقعانی)436، 1410الدین، )جمال الدین حلی(، جمال453، 4، 1404)مقداد، بن عبدالله سیوری حلی

 (، بهاءالدین عاملی93، 1419) (، علی قطیفی80، 10، 1410(، شهید ثانی)152، 3، 1408) (، صیمری316

(، 194، 42، 1422) الله خویی(، آیت357، 42، 1404(، نجفی)206، 11، 1416) (، فاضل هندی952تا، )بی

الله ( و آیت354، 3تا،)بی الله روحانی(، آیت542، 2تا،)بی (، امام خمینی540، 3، 1428) الله خراسانیآیت

 اند.اص در این مسأله داده( رأی بر جواز قص292، 1426) تبریزی

شیخ طوسی در خلاف، برخلاف رأی خود در مبسوط فرموده است: قصاص پیش از بهبودی جنایت 

 (.196، 5، 1407جایز است اما صبر کردن تا بهبودی زخم مستحب است )شیخ طوسی، خلاف،

( این نظر 453، 4، 1404)( و مقداد بن عبدالله سیوری در تنقیح الرائع 4،220، 1408محقق در شرایع )

، 9، 1413( آن را قول وجیه و در مختلف )508، 5، 1420) اند و علامه حلی نیز در تحریررا اشبه دانسته

 خواند.( آن را قول قوی می473

( و 648، 4، 1378)فخرالمحققین، « قول قوی در نزد من جواز قصاص است»نویسد: فخرالمحققین می

، 1414)شهید اول،  «تواندعلیه قبل بهبودی خواهن قصاص باشد، میاگر مجنی»شهید اول نیز آورده است 

4 ،397). 
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رای شیخ در کتاب خلاف جواز قصاص قبل از بهبودی است. محقق »الدین حلی نیز گفته است: جمال

، )حلی« اند. این نظر، به همراه استحباب صبر قابل اعتماد استحلی و علامه نیز همین نظر را برگزیده

1410 ،436).  

بنابر نظر مشهور قصاص قبل از بهبوی جایز است. گرچه عدم »نویسد: می منهاج صاحب مبانی تکمله

، 1422الله خویی، )آیت« ... به هر صورت ظاهراً آنچه مشهور گفته صحیح است جواز نیست محتمل است

42 ،194).  

 

 قول به تفصیل -2-2-3        

-از ذکر آراء فقها و جرح و تعدیل مستندات ایشان با تفصیل در مسأله میآیت الله مرعشی نجفی پس 

علیه با توجه به اختلاف مراتب و میزان تحمل او مورد ملاحظه قرار گیرد. عقل به باید حال مجنی»نویسد: 

 (.121، 3، 1415)مرعشی نجفی، « کندعنوان رسول باطنی بر این مسأله حکم می

اقدام به »نویسد: نیز همین نظر را برگزیده است. ایشان در کتاب خود می حاج آقا رضا مدنی کاشانی

قصاص در جراحت قبل از بهبودی جز در صورتی که علم به بهبود زخم وجود داشته باشد، جایز نیست و 

 .(210، 1410)مدنی کاشانی،« اگر علم به بهبود نباشد، قصاص جایز نیست

 

 ه و مستنداتادلّ -3

 ه قول به عدم جواز قصاص قبل از بهبودیادلّ  -3-1      

 وجود احتمال سرایت و در نتیجه تداخل جنایات -3-1-1      

-این دلیل اولین بار توسط شیخ طوسی مطرح گشته است، ایشان معتقدند تا جنایت بهبود نیافته نمی

ما معتقدیم قصاص  اینجنایت به نفس سرایت کند و بنابر توان از جانی قصاص نمود؛ زیرا ممکن است

شود، پس جنایت اول در قتل نفس داخل گردیده و تنها از جانی قصاص طرف در قصاص نفس داخل می

 .(81، 7، 1378شود)شیخ طوسی، مبسوط، نفس گرفته می

به عبارت دیگر در هر جنایتی احتمال سرایت وجود دارد و اگر سرایت واقع شود، سرایت محققه کاشف 

علیه بهبود یابد، علیه فقط قصاص نفس است و اگر سرایت نکند و زخم مجنیمجنی از این است که حق
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رود و استیفاء علیه از بین نمیلذا در هیچ حالتی حق مجنی ؛شودجانی به قصاص جنایت خود محکوم می

 گردد.می

 نقد و بررسی 

ود شود. که لازمه این سخن آن است که باب قصاص مسداین استدلال قابل خدشه است؛ چرا

علیه و در اکثر که صرف احتمال سرایت تا زمان حیات مجنی( توضیح آن118، 3، 1415)مرعشی نجفی، 

شود و اگر دلیل مطلق احتمال باشد علیه، این احتمال منتفی نمیجنایات وجود داشته که جز با مرگ مجنی

 ماند.دیگر جایی برای قصاص عضو باقی نمی

ز مدعاست؛ زیرا مدعا صبر در همه جنایات است )مطلقاً صبر( و دلیل مضاف بر این که دلیل اخص ا

رود، صبر وجهی ندارد. پس احتمال سرایت است. بدیهی است در جایی که احتمال عقلایی عدم سرایت می

بایست، میان جنایتی که غالباً سرایت کننده است و جنایاتی که از نظر عقلایی سرایت در آن به ناچار می

 رد تفصیل قائل شد. وجهی ندا

علیه صبر از دیگر ایرادات وارد بر این استدلال این است که اگر در هر جنایتی تا بهبود کامل مجنی

علیه، جانیان را باید محبوس شود، با توجه به جنایات متعدد حادث گشته و مرور زمان جهت بهبود مجنی

عمومی جامعه و بروز عسر و حرج خواهد  نمود. نگهداری تمامی جانیان در حبس موجب اختلال در نظم

 شد.  

که زخم سرایت خواهد کرد، این -یا احتمال–اگر ظن »نویسد: صاحب جواهر نیز در رد استدلال می

ه در واقع ثابت است، باشد )مانع از قصاص کردن زخم باشد(، در این صورت چیزی چموجب از بین رفتن آن

بود و این جایز نیست. همچنین اگر این احتمالات را ارزش دهیم،  )سرایت( که بالقوه است، بالفعل خواهد

هیچ حقی به اثبات نخواهد رسید. چون هر حقی را در نظر بگیریم ممکن است مدّعی علیه از آن تبرئه شود 

 .(358، 42، 1404)نجفی، « و این تالی باطل است

ابت گشته، قصاص است؛ زیرا حکم گونه است که آنچه که بالفعل و بالقطع ثشرح اشکال مطروحه این

قطعی جروح قصاص آنهاست. صرف این احتمال که گسترش و سرایت این جراحت در آینده محتمل است 

تواند باشد. زیرا در این صورت چه در واقع و بالفعل ثابت است نمیموجب از بین رفتن و معلق نمودن آن

ایم. به عبارت دیگر اگرچه سرایت در عل فرض نمودهسرایت را که تنها در قوه و احتمال است قطعی و بالف

توانست حکم قصاص جرح را از بین ببرد، اما در شرایط فعلی به علت عدم تحقق شدن میصورت محقق
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تواند حکم ثابت قطعی را از بین ببرد و یا معلق گرداند. ایشان در ادامه سرایت و در قوه و احتمال بودن نمی

کنند که در هر حقی احتمالاتی وجود کید نموده و اشاره میأش احتمال سرایت را تبا بیانی دیگر عدم ارز

دارد که ممکن است متهم به استناد این احتمالات از آن حق تبرئه شود و یا حداقل استیفای حق را با 

شود تا هیچ حقی دانستن این احتمالات صرف، موجب میگرداند. ارزش گذاشتن و مؤثرشبهاتی مواجه می

شود که برای این احتمالات صرف ارزشی به اثبات نرسد. در پی داشتن این نتیجه و تالی فاسد موجب می

 قائل نشویم.

ی قصاص جرح در آینده، کنندهنویسند: واضح است که احتمال ساقطالله فاضل لنکرانی نیز میآیت

 (.378، 1422)لنکرانی،  باشدمانع از استیفای حقی که در حال حاضر ثابت است، نمی

    

 روایت -3-1-2      

اند: اسحق ابن عمار به سند شیخ طوسی از امام صادق)ع( نقل نموده است که ایشان فرموده

)حر  1«کنندها قضاوت و داوری نمینی آها تا خوب نشده، دربارهفرمودند: زخمامیرالمؤمنین علی)ع( می»

  .(29،280، 1409عاملی، 

که حکم قصاص به سبب جراحات منوط و مشروط به بهبودی گشته، بدین جهت مراد از اینظاهراً 

است که اگر جراحت بهبود نیابد و سرایت به نفس نماید، حکم دیگری غیر از قصاص جراحت دارد و آن 

 حکم به قصاص نفس است. 

 نقد و بررسی 

فرمود: زخم ها تا خوب علی )ع( می در موثقه یا حسنه اسحق از زبان امام صادق )ع( آمده که حضرت

 کنند.ها قضاوت و داوری نمیی آننشده درباره

نویسد: سند این روایت به جهت غیاث بن کلوب بررسی سندی: طباطبایی قمی ذیل این حدیث می

سند آن مجهول است؛ زیرا غیاث »همچنین آمده است:  .(805، 10، 1426)طباطبایی قمی، مخدوش است

 .(120، 3، 1415 )مرعشی نجفی،« بن کلوب از اهل سنت است

                                                 
 ِِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جعَْفَرٍ أَنَّ علَِیّاً ع بإِِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کلَُّوبٍ عَنْ - 1

 .280، 29از ابواب موجبات ضمان حدیث یکم،  42ءٍ مِنَ الْجِراَحَاتِ حَتَّى تَبرَْأَ. حرعاملی؛ باب  کَانَ یَقُولُ لَا یُقضَْى فِی شَیْ
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 در رجال ابن داوود از غیاث بن کلوب نام برده شده است که دارای کتاب حدیثی است )حلی،

ایت کرده و نویسد که او کتابی دارد که از اسحاق بن عمار رو( شیخ طوسی در فهرست می1342،271

 .(355، 1420)طوسی،  کندموسی بن خشاب از غیاث نقل می

نویسد: شیخ در عده آورده که غیاث بن کلوب از اهل سنت است اما طائفه شیعه تا الله خویی میآیت

کنند و عمل به اخبار کسی که مخالف شیعه است مشروط به زمانی که معارضی نباشد به اخبار او عمل می

 شودچه از اهل سنت است حکم میدروغ است. پس به وثاقت غیاث اگر او از کذب و وثاقت و دوری

    .(235، 13تا، )خویی، بی

( و حسن بن موسی 307، 1342 حلی،( و محمد بن حسن الصفار )71، 1365اسحاق بن عمار )نجاشی، 

 اند.( امامی و ثقه معرفی شده 42، 1365 الخشاب )نجاشی،

کنند. مولا این روایت را بر موردی که احتمال سرایت وجود دارد، حمل میبررسی دلالی: فقها مع

مراد آن است که در جراحتی که حال فاسد شدن و بهبود یافتنش »نویسد: صاحب جواهر در این باره می

کنند تا بهبود پیدا کند. پس روایت یاد شده ناظر به جراحتی معلوم نیست درباره آن قضاوت و داوری نمی

، 42، 1404)نجفی، « که موجبات قصاص در آن فراهم شده و شک در حصول مانع قصاص است نیست

 شود.رود، حمل میبه بیان دیگر این روایت به موردی که احتمال عقلایی سرایت در آن می .(358

اطلاق روایت نیز برای استناد به آن کافی نیست؛ زیرا برای تمسک به اطلاق یک روایت باید مقدمات 

حکمت وجود داشته باشد و از شرایط مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود 

دانند. نداشته باشد؛ زیرا بزرگان علم اصول وجود چنین قدر متیقنی را مانع از تمسک به اطلاق کلام می

داشته باشد بدین صورت که معمول در میان عقلا این است که زمانی که احتمال عقلایی سرایت وجود 

دانند و زمانی که احتمال سرایت به حکم عقل منتفی باشد صبر کردن وجهی نخواهد صبر را لازم می

-گیری در روایت میداشت. به عبارت دیگر قدر متیقنی به نام احتمال سرایت وجود دارد که مانع از اطلاق

 شود.

لای ناهیه وجود دارد و غالب در  در روایت»دلیل دیگر برای رد این روایت این است که گفته شده 

)مرعشی « نه نهی تحریمیشود و روایات این است که لای ناهیه بر کراهت و نهی تنزیهی حمل می

 .(3،120، 1415نجفی، 
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در مقابل آقا رضا مدنی کاشانی دلالت این روایت را پذیرفته و معتقد است که حکم به قصاص در 

ر صورت سرایت به نفس و عدم بهبودی، حکم دیگری که همان جراحات مشروط به بهبودی است؛ زیرا د

قصاص نفس است بر آن بار خواهد شد و با این بیان اشکالی بر دلالت این روایت وارد نیست و اشکال 

( 208، 1410صاحب جواهر و بعضی از معاصرین، بر دلالت این حدیث مردود است. )مدنی کاشانی،

مدنی کاشانی اشکال وارده از سوی صاحب جواهر و دیگر فقها را وارد الله نویسندگان نیز همسو با آیت

 ندانسته و معتقدند دلالت روایت بر جنایاتی که نوعاً ساری هستند، ایرادی وجود ندارد. 

    

 ه قول به جواز قصاص قبل از بهبودیادلّ -3-2     

 عمل به عمومیت آیات  -3-2-1      

( و عموم 126، )نحل« و ِِنْ عاقَبْتُمْ فعَاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ»مانند عمومات وارده در باب قصاص 

 .(45، )مائده« وَ الْجُرُوحَ قصِاصٌ»( و عموم 194، )بقره« فَاعْتَدوُا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیکُْمْ»

امده بلکه مبادرت از تقریب به استدلال این گونه است که قصاص فرع بر جرح است و صبر در آن نی

نمود. به عبارت دیگر آیات شریفه بیانگر شود و اگر تأخیر مراد شارع بود، باید آن را بیان میآن استفاده می

که تواند به محض ورود جراحت، جانی را قصاص کند. خصوصاً اینعلیه میاین مطلب هستند که مجنی

کند و این معنا با صبر خواه به صورت فوری دلالت می بر تعقیب "فعاقبوا"و  "فاعتدوا"گفته شده فاء در 

 وجوب، خواه استحباب و احتیاط سازگاری ندارد.

 نقد و بررسی

رسد اشکال تمسک به آیات این است که این آیات غالباً در مقام بیان اصل حکم در هنگام به نظر می

-تفصیل احکام از سنت دانسته میتشریع هستند و به شروط و تفصیل احکام نظری ندارند. بلکه شروط و 

 شود.

 

 مقتضای اصل عملی در مقام    -3-2-2 

که باشد. دوم آناول آنکه در هنگام شک نسبت به وجود یا لزوم شیء اصل عدم لزوم و وجوب آن می

به دیگر سخن جنایت در هنگام  .(189، 11تا، اصل در جنایت، عدم سرایت آن است )حسینی عاملی، بی

 ت نکرده و شک در سرایت آن در آینده وجود دارد، پس جواز قصاص ثابت است.قصاص سرای
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 نقد و بررسی

است و گاهی در مسبب و  1گردد که شک گاهی در سبباصل عدم هنگام شک این گونه برطرف می

برد و عکس آن صادق نیست و مسأله مورد بحث اصل عدم در شک سببی، شک در مسبب را از بین می

که سرایت سبب ( توضیح آن294، 1412شود )حیدری، مسبب است که در سبب جاری نمی اصل برائت در

است و صبر نمودن، مسبب آن و شک در سرایت و عدم سرایت، شک در سبب است که با جاری شدن 

 یهاصل عدم در آن، شک در مسبب که وجوب و عدم وجوب صبر بود را از بین خواهد برد. اما جریان اصال

در وجوب و عدم وجوب صبر، اصل عدم شک در مسبب خواهد بود که توانایی از بین بردن العدم شک 

 شک در سبب )سرایت و عدم سرایت( را نخواهد داشت.  

العدم هنگام شک در سبب و از میان رفتن آن، شک در مسبب  یهبه عبارت دیگر با جاری کردن اصال

العدم هنگام شک در مسبب، شک در سبب  یهشدن اصال رود. این در حالی است که با جارینیز از بین می

آید، لکن از عدم که از عدم سبب، عدم مسبب لازم میتر اینبه جای خویش باقی است. به بیان ساده

 یابد. مسبب، عدم سبب التزام نمی

است  2گونه اشکال شده است که این نوع استصحاب از اصل مثبتبر استصحاب عدم سرایت نیز این

ا که واسطه خفیه باشد و آنجا که ملازمه میان این دو جآن -نزد شیعه حجیت ندارد مگر در دو مورد که 

این دو شرط و این معنا در ما نحن  -آشکار و روشن باشد و شنونده با کمترین توجه این ملازمه را دریابد

 فیه وجود ندارد. پس مجالی برای استصحاب عدم سرایت باقی نمانده است. 

که اصول یاد شده از اصول عملیه هستند و اصول عملیه تنها هنگام عدم یا اجمال و یا بر این مضاف

 . له اند: الاصل دلیل حیث لا دلیلرود، به همین مناسبت است که فرمودهتعارض نص بکار می

  وجود یک تعارض

در فرع دخیل در آن ای که حائز اهمیت است این است که قائلان به جواز قصاص قبل از بهبودی نکته

علیه به علت سرایت ناشی از جنایت جانی، جا که پس از اجرای قصاص، مجنیاند. آندچار اختلاف شده

                                                 
سبب، وصف وجودی که حکم دائر مدار آن است، به عبارت دیگر سبب امری است که شارع آن را نشانه حکم شرعی قرار داده است؛   - 1

 آید. مثل خویشاوندی که سبب ارث بردن است. ه از وجود آن، وجود حکم و از عدمش، عدم حکم لازم میای کبگونه
است. یعنی با استصحاب بخواهیم امر خارجی غیر شرعی را ثابت کنیم، در حالی « اثبات امر خارجی بوسیله استصحاب»اصل مثبت،  - 2

داشت. به عبارت دیگر اصل مثبت آن است که بین مستصحب و اثر شرعی یک  که این استصحاب به امور خارجی، اثر شرعی نیز خواهد
امر عقلی و عادی واسطه شود. اصولیون معتقدند که اصل مثبت حجت نیست.
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ی جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر دم باید پیش از اجرای قصاص نفس، دیهکه آیا ولیفوت کند این

این گروه از فقها قرار گرفته است و ایشان را به مرتکب وارد شده است، به او بپردازد یا خیر، مورد اختلاف 

 دو دسته تقسیم نموده است. 

اند که اگر قبلاً عضو را قصاص کردند و سپس سرایت حاصل ای از فقها فرمودهعده ی اول؛دسته

علت این  .(358، 42، 1404ای بپردازند )نجفی، علیه مرد، واجب نیست بابت قصاص قبلی، دیهشد، و مجنی

به عقیده صاحب جواهر این است که چون سبب قصاص که قتل نفس است وجود دارد و این که قبلاً امر 

اند، از باب قصاص بوده است. لذا هنگام قصاص نفس جانی، لازم نیست از بابت آنها دو دست او را بریده

)همان،  شدها در قصاص نفس داخل میکردند قصاص دستچیزی به او بدهند؛ هرچند اگر قصاص نمی

1404 ،42 ،326).   

ی تواند دیهتواند و یا میالله مرعشی نجفی نیز معتقد است اگر ولی دم بخواهد قصاص کند، میآیت 

گیرد و ارتباطی بین قصاص نفس و قصاص دست سابق کامل بگیرد؛ زیرا نفس در مقابل نفس قرار می

  .(459، 2، 1415 مخالفی نیافتم )مرعشی نجفی،نویسد در این مسأله وجود ندارد. ایشان در ادامه می

تواند بدون پرداخت چیزی دم بخواهد جانی را قصاص کند، میشیخ طوسی معتقد است اگر ولی

ی آنچه تواند دیه کامل را مطالبه کند بلکه باید دیهقصاص را مطالبه کند اما اگر خواهان دیه شود، نمی

به عبارت دیگر شیخ  .(64، 7، 1378مل کم شود )شیخ طوسی، مقابل قصاص عضو قرار گرفته از دیه کا

معتقد است که بین قصاص جانی و اخذ دیه از او تفاوت وجود دارد بدین صورت که در هنگام قصاص قاتل، 

ی جراحت قصاص شده از ی جراحت قصاص شده به او وجهی ندارد. اما هنگام اخذ دیه، دیهپرداخت دیه

علیه آنچه جانشین آن مقدار از دیه باشد را قبلاً اخذ نموده است. شیخ زیرا مجنی شود؛ی کامل کسر میدیه

علیه تسری می نویسد: اگر مردی دستان شخص دیگری را قطع کند و قصاص شود سپس جنایت در مجنی

تواند جانی را بدون پرداخت چیزی قصاص کند؛ زیرا جنایت به نفس دم مییافته موجب مرگ وی شود ولی

 .(62، 7، 1378تواند دیه بگیرد؛ زیرا جانشین دیه را قبلاً استیفاء نموده است )همان، ده است. اما نمیرسی

 شیخ معتقد است تنها قتلی که قصاص در آن واجب باشد اما گرفتن دیه جایز نباشد، همین مسأله است

   .)همان(

نویسد: در مطالبی داند، میمحقق حلی پس از آن که قصاص در نفس را بدون پرداخت چیزی جایز می

کند، تردید است؛ زیرا نفس به تنهایی دیه دارد و آنچه استیفا شده برای قصاص عضو بوده که شیخ نقل می
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علامه نیز در تحریر قصاص جانی را بدون پرداخت دیه عضو قصاص شده  .(217، 4، 1408)محقق،  است

 .(413، 3، 1410ادریس حلی نیز بر همین نظر است )( ابن 499، 5، 1420داند. )علامه، تحریر، ثابت می

نویسد: قصاص از تواند بدون پرداخت دیه جانی را قصاص نماید و میدم میشهید ثانی نیز معتقد است ولی

دم است؛ زیرا در این مورد، بدلیل قصاص سابق عضو، قطعاً قصاص عضو در قصاص نفس داخل آن ولی

نویسد: ولی دم می تواند بدون ایشان در جای دیگر می .(259، 15، 1413شود )شهید ثانی، مسالک، نمی

علیه بوده و اگر پرداخت چیزی جانی را قصاص نفس نماید؛ زیرا قصاص دستان جانی از بابت دستان مجنی

توان او را قصاص نمود. برای جنایت سرایت کند و مجنی علیه بمیرد، جانی مانند قاتل عمد است که می

دهند؛ زیرا قطع دست او از بابت قصاص بوده است. گرچه اگر قصاص ان جانی چیزی به او نمیقطع دست

 .(258، 15، 1413شد )همان، شد در قصاص نفس داخل میدست استیفاء نمی

ی جراحت قصاص شده این دسته از فقها در خصوص قصاص جانی در این شرایط بدون پرداخت دیه

ی جراحت قصاص شده ارتباط با اخذ دیه در این شرایط معتقد است که دیه اتفاق دارند. اما شیخ طوسی در

علیه در زمان حیات آنچه را که جانشین آن میزان از دیه بوده، دریافت ی کامل کسر گردد؛ زیرا مجنیاز دیه

ه این علیه دو مرتبه حق خود را استیفاء کرده ککه در غیر این صورت گویا مجنی کرده است. دلیل دوم این

با این توضیح که جانی برای ارتکاب یک جنایت منتهی به قتل هم به  .(259، 15، 1413ظلم است )همان، 

شود. علت سومی که برای سخن شیخ طوسی نقل پرداخت دیه کامل و هم به قصاص جنایت محکوم می

معوض در نزد او دم مجاز باشد که دیه را به صورت کامل اخذ کند، عوض و شده، این است که اگر ولی

علیه اخذ کرده و اکنون شود که جایز نیست. )همان( بدین صورت که عوض جنایات را خود مجنیجمع می

باشد اخذ کرده که باعث جمع شدن عوض و ی جنایت اولیه نیز میی کامل که شامل دیهدم دیهولی

( و شهید 217، 4، 1408) محقق حلیشود. هیچ کدام از این دلایل نزد دیگر فقها از جمله معوض نزد او می

ای ( مقبول واقع نشده و آنان معتقدند برای نفس، دیه327، 42، 1404) ( و نجفی15،260، 1413) ثانی

سازد و سرایت خودش جنایت دیگری است. یعنی آنچه بابت جداگانه است که سرایت آن را واجب می

نویسد: علت این سرایت ندارد. شهید ثانی میجراحت قصاص کرده از باب ضمان جنایت بوده و ربطی به 

امر آن است که عدوان از سوی جانی انجام گرفته پس مقابله به مثل )قصاص( یا بدل آن )دیه( تا زمانی 

که مانعی وجود نداشته باشد، ثابت است. حصول عدوان به این دلیل است که سرایتی که مضمون است 

( 194 . ثبوت مقابله به مثل، به سبب آیه اعتدی )بقره،"مضمونفرع المضمون "حاصل شده از باب قاعده 
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باشد. ( و اینکه از نظر شرعی دیه بدل از نفس است، می33 است و ثبوت دیه به سبب آیه سلطنت )الاسراء،

ها و پاها راـ و این نسبت علیه تنها، قسمتی را قصاص کرده ـ تنها دستمانعی نیز وجود ندارد؛ زیرا مجنی

شود؛ زیرا آنچه استیفاء شده از باب قصاص عمل اول ، تنها قسمتی است که مانع محسوب نمیبه نفس

 ثیری در اسقاط عوض جان نخواهد داشت. أا تهبوده نه در مقابل سرایت حادث شده، بنابراین قصاص آن

 جواد اللهالله روحانی و آیتالله وحید خراسانی و آیتالله خویی و شاگردانش آیتآیت دسته دوم؛

دم خواهان قصاص شود، باید دیه جرحی که جانی بابت آن قصاص شده ند اگر ولیتبریزی در مقابل معتقد

( در رد این باور آمده است: اگر قصاص جراحت پیش از سرایت 195، 42، 1422)خویی،  است را بپردازد

دم او به جانی ا ولیعلیه یواقع شود، قصاص عضو بزرگتر و نفس بدون پرداخت چیزی از سوی مجنی

، 1410)مدنی کاشانی،  پذیرد؛ زیرا هر دو قصاص در محل خود و به حکم شرع واقع شده استصورت می

209).  

دهد که تناقضی مهم در سخنان ایشان وجود دارد؛ چرا که الله خویی نشان میبررسی سخن آیت

کننده بوده باشد و باشد و یا غالباً سرایت ایشان معتقد است اگر جراحتی که جانی وارد ساخته با قصد سرایت

علیه سرایت علیه پیش از بهبودی قصاص جراحت را استیفاء نموده باشد، سپس جراحت در مجنیمجنی

ی جراحت نموده و باعث مرگ وی گردد، سرایت آن عمد تلقی گشته و ولی دم باید برای قصاص جانی دیه

ی جراحت کسر ی کامل، دیهعناست که اگر خواهان دیه شود، از دیهپیشین را به او بپردازد و این به این م

علیه کننده نباشد و مجنیخواهد شد. اما اگر جراحت وارد آمده با قصد سرایت همراه نباشد و یا غالباً سرایت

علیه سرایت یافته و موجب مرگ وی گردد، پیش از بهبودی جانی را قصاص کند، سپس جراحت در مجنی

شود، گونه که مشاهده میدم است. همانی کامل از آن ولیعمد تلقی گشته و دیهقق یافته شبهسرایت تح

ی جراحت به او ی کامل منهای دیهنمود، دیهدم دیه را مطالبه میآنجا که سرایت عمد تلقی شد اگر ولی

شد. به نظر ه میدم دادی کامل به ولیگشت دیها که سرایت شبه عمد محسوب میجگرفت و آنتعلق می

 گانه فقهی ما باشد.رسد این نتیجه مطابق با هیچ یک از مراجع چهارنمی

ی فاسد دیگری که التزام به این نظریه در پی دارد، این است که در جایی که دیه جراحت وارد نتیجه

ی کامل را دم برای قصاص قاتل باید بیش از یک دیهی کامل انسان شود، ولیعلیه بیش از دیهبر مجنی

علیه قبل از بهبودی جانی به او بپردازد. به طور مثال اگر جانی دو دست و بینی کسی را قطع کند و مجنی

دم علیه سرایت نموده و او را به کام مرگ بکشاند، اگر ولیرا قصاص کند سپس جراحت وارد بر مجنی
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کند و سپس او را قصاص نفس نماید.  خواهان قصاص قاتل باشد باید ابتدا دو دیه کامل به قاتل پرداخت

 ناگفته پیداست چنین عملی با قواعد فقهی ما سازگاری ندارد.

 

 دلیل قول به تفصیل -3-3     

گانه ذیل خواهد بود. اول اینکه هر جنایت و جراحتی که به وقوع می پیوندد دارای یکی از حالات سه

ن صورت قطعاً اقدام به قصاص در آن، قبل از بهبودی کند که در ایدانیم به نفس یا به عضو سرایت میمی

ه، اقدام به قصاص در آن جایز دانیم سرایت نخواهد کرد که طبق عمومات ادلّجایز نیست. دوم اینکه می

است. حالت سوم جایی است که سرایت یا عدم سرایت در آن، مجهول است که در این هنگام باید صبر 

گر جرح مسری است، قصاص عضو یا نفس واجب شود و اگر جرح بهبود نمود تا واقعیت مشخص شود که ا

 یابد تنها قصاص جرح و جنایت اولیه واجب شود. می

 تفصیلی مبتنی بر سه مقدمه است؛  ی اثبات این نظریه

اولاً: این جرح در واقع یا محکوم به قصاص جرح است یا قصاص نفس و عضو و از آیه شریفه دو 

( 45، )مائده« وَ الْجُروُحَ قصِاصٌ»شود. به این معنا که آیه به اعتبار دو حالت، استفاده نمیحکم مختلف و لو 

یابد که در این صورت جانی شمرد و جنایتی که جانی مرتکب شده یا بهبود میقصاص جراحت را لازم می

ص همان عضو گردد و یا به عضوی سرایت خواهد کرد و جانی نیز به قصابه قصای جنایتش محکوم می

علیه سرایت کند که در این محکوم خواهد شد. همچنین ممکن است که جنایت جانی به نفس مجنی

گانه شود هر یک از حالات سهصورت جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد. همانگونه که مشاهده می

 اشد. گونه نیست که دو حکم مختلف بر یک صورت منطبق بحکم مخصوص به خود را دارد و این

ثانیاً: ممکن است بتوانیم نفی تعدد حکم را از برخی از روایات استفاده کنیم. مانند روایت ابو عبیده  

علیه ای بر سر مجنیپرسد که  شخصی با ستون خیمهحذاء. در این روایت، ابو عبیده از امام باقر)ع( می

مانند فرمایند تا یک سال منتظر میرود تکلیف چیست؟ حضرت میکوبد به طوری که عقل او از بین میمی

شود ولی در صورت زنده ماندن و بازنگشتن عقل علیه بمیرد، جانی قصاص میه در این مدت مجنیچچنان

پرسد: به جهت زخمی که در اثر علیه پس از یک سال، جانی باید دیه کامل بپردازد. راوی دوباره میمجنی

-ی ذهاب عقل بپردازد؟  حضرت میای جدای از دیهنباید دیه علیه ایجاد شدهبرخورد ستون با سر مجنی

فرماید: خیر؛ زیرا مرتکب فقط یک ضربه زده ولی آن یک ضربه دو جنایت را بوجود آورده است به همین 
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مطابق  .(366، 29، 1409)حر عاملی،  1تر ملزم ساختم و آن دیه کامل بوده استجهت او را به جنایت شدید

 کند چه رسد به قصاص.شدن وضعیت مجروح حکم به دیه نمیاین روایت امام )ع( پیش از روشن

ثالثاً: هنگام شک در مشروعیت فعلی جواز اقدام به قصاص جرح، اصل عدم مشروعیت فعلی قصاص 

 .(210و 209، 1410است)مدنی کاشانی، 

ص جنایت پیش از علم به بهبودی جنایت در نتیجه حاصل از این سه مقدمه این است که اقدام به قصا

 حالت سوم که سرایت یا عدم سرایت جراحت مجهول است، جایز نیست. 

 

 مسأله  بررسی حقوقی -3-3-1

موضع دوم، یعنی جواز قصاص قبل از بهبودی را برگزیده  1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال 

 است. 

توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به قصاص عضو را می»دارد: در این زمینه اشعار می 440ی ماده

سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی 

شود لکن پیش از اجرای قصاص محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می

که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است را به او بپردازد و اگر نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را 

سرایت پدید آمده، غیر عمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدید آمده است 

 .«شودشود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمیمحکوم می

 دو نکته در این ماده محل توجه است:

 . (اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد) شرط اولیه در این ماده به چه معناستکه اول آن

که در این ماده به صراحت آمده است که اگر سرایت عمد تلقی گردد، پیش از اجرای قصاص دوم آن

دم باید دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است، به او بپردازد )به نفس ولی

گردد( و اگر ی کامل کسر میی جراحت قصاص شده از دیهدم خواهان دیه شود دیهدیگر اگر ولی عبارت

                                                 
أَبِیهِ جَمیِعاً عَنِ ابْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالحٍِ مُحَمَّدُ بْنُ یعَْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ یَحیَْى عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ علَِیِّ بْنِ ِِبْراَهِیمَ عَنْ  - 1

لَى حتََّى وَصَلتَِ الضَّرْبَةُ ِِ -علََى رَأْسهِِ ضَرْبةًَ واَحِدَةً فَأَجَافَهُ -عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلتُْ أَبَا جعَْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضرََبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ
فإَِنْ مَاتَ فِیمَا بیَْنهَُ  -فإَِنَّهُ ینُْتَظَرُ بهِِ سَنَةً -وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ -قَالَ ِِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا  الصَّلَاةَ -الدِّمَاغِ فَذَهبََ عَقْلُهُ

فَماَ  -لِذهََابِ عَقْلهِِ قُلْتُ -وَ لَمْ یرَْجِعْ ِِلَیهِْ عَقْلهُُ أُغْرِمَ ضَارِبهُُ الدِّیةََ فِی مَالِهِ -ِِنْ لَمْ یَمتُْ فِیمَا بیَْنهَُ وَ بَیْنَ السَّنةَِ وَ -وَ بَیْنَ السَّنةَِ أُقِیدَ بهِِ ضَارِبهُُ
 -فَأَلْزَمتُْهُ أغَْلَظَ الْجِنَایتََیْنِ وَ هِیَ الدِّیةَُ -فَجنََتِ الضَّرْبةَُ جِنَایتََیْنِ -ةًلِأَنَّهُ ِِنَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَةً واَحِدَ -تَرَى عَلَیْهِ فِی الشَّجَّةِ شیَْئاً قَالَ لَا
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گذار ی کامل را دارد.  واضح است که قانوندم استحقاق دیهسرایت واقع شده شبه عمد تلقی شود، ولی

اده و نیز میان این الله خویی را مورد توجه قرار داده است و به تناقض ایجاد شده در خود می آیتنظریه

اگر کسی، عمداً »مقرر نموده است:  296ماده و دیگر مواد توجهی نداشته است. به عنوان مثال در ماده 

جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول 

ر این صورت، قتل شبه عمدی است و شود، در غیتعریف جنایت عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می

 «شود.مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می

چنین مقرر نموده است که قصاص جراحت وارد گونه که مشخص است قسمت دوم این ماده اینهمان

رایت عمدی ی جانی است. این در حالی است که در سی کامل در سرایت شبه عمد بر عهدهشده و نیز دیه

 گیرد.ی کامل به او تعلق نمیدم خواهان دیه شود، دیهاگر ولی

 

 تبیین نظریه مختار  -3-3-2

که نگارنده بر این باور است که عقیده و باور مشهور به جهات متعدد دارای اشکال است. نخست آن

در این مقام از  رأی و نظر مشهور در این مورد بر بنیاد راسخی استوار نیست؛ زیرا تمسک به اطلاق آیات

اند صحیح نبوده و اصول نیز به صورت کلی هنگامی دلیل این جهت که آیات کریمه ناظر بر اصل تشریع

 ا وجود نداشته باشد. هه لفظی خلاف و  یا حتی وفاق آنشوند که امارات و ادلّمحسوب می

لی فاسدی را به دنبال که التزام به جواز قصاص قبل از بهبودی در هر دو صورت ذکر شده تادوم این

خواهد داشت که با قواعد و مبانی فقهی ما ناسازگار است. توضیح این مطلب بدین صورت است که اگر 

شود تا دم به جانی، داشته باشیم موجب میی اول اعتقاد به عدم پرداخت چیزی از سوی ولیهمانند دسته

کوم شود و هم به قصاص نفس. فساد این جانی در جنایت منتهی به قتل هم به قصاص جنایت اولیه مح

جا که جانی دو دست و بینی تر خواهد بود. آنایم، واضحباور در ضمن مثال که در گذشته مطرح نموده

علیه به سرایت علیه را با قصد سرایت جنایت به نفس او قطع کند و پس از قصاص جانی، مجنیمجنی

گردد که با قاعده الجانی لا یجنی اکثر من دیه کامل میبمیرد، جانی محکوم به قصاص نفس و یا پرداخت 

نفسه تعارض خواهد داشت. همچنین از عدالت بدور است که جانی که قصاص عضو شده، مجدداً به 

 گردد.ی کامل محکوم گردد؛ زیرا گویا به جهت یک عمل دو مرتبه مجازات میقصاص نفس یا دیه
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ویی و قانون مجازات نیز ظلم به اولیای دم بوده که موجب الله خاز سویی دیگر موافقت با نظر آیت

ی کامل یا دم به شرط پرداخت دیهگردد؛ زیرا دادن حق قصاص به ولیعلیه میپایمال شدن خون مجنی

شود تا حتی در مواردی چند دیه کامل، نه تنها مخالف عدالت و دادگستری است بلکه به نوعی موجب می

گونه ضمانتی را در خویش منصرف گردد و سرایت بوجود آمده از طرف جانی هیچدم از استیفای حق ولی

 پی نداشته باشد. 

ه متقن و نیز نشدن توسط ادلّالتزام به نظریه عدم جواز قصاص قبل از بهبودی نیز به جهت پشتبانی

بول واقع اختلال در نظم جامعه و به دنبال داشتن عسر و حرج برای حکومت اسلامی و صاحبان حق، مق

 شود.  نمی

الله مرعشی نجفی و مدنی کاشانی از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و رسد نظر تفصیلی آیتبه نظر می

همسو با اصول و بنیادهای فقهی است. با این بیان که در جراحات و جنایاتی که احتمال عقلایی سرایت در 

د خواهان اجرای فوری قصاص شود و حکومت نیز توانعلیه میآن وجود ندارد، صبر وجهی ندارد و مجنی

ای موظف است تا حق او را استیفاء نماید. اما در جراحاتی که احتمال سرایت در آن سخن بجا و بخردانه

 است، برای اجرای قصاص جانی باید تا بهبودی مجنی علیه و روشن شدن وضعیت او صبر نمود.   

 

 گیرینتیجه -4    

نظران مغفول مانده مسأله فوریت در قصاص از جمله مسائلی است که از دید صاحبرسد به نظر می

 گیری است:است. این بحث خود در دو مقام قابل تأمل و پی

 علیه.اول؛ بررسی جواز و عدم جواز قصاص جانی پیش از بهبود مجنی

از قصاص سرایت  ی قصاصِ جنایت اولیه به جانی پیشدوم؛ بررسی لزوم یا عدم لزوم پرداخت دیه

 جنایت.

در مقام نخست باید گفت آنچه مختار نویسندگان در مسأله قرار گرفته است، تفصیل میان جنایات 

جا گردد. آنمحقق شده است. بدین معنا که جنایت جانی، از نظر امکان تسری و عدم این امکان بررسی می

نماید و آنجا که بحث قصاص ضروری میکه جنایت واقع شده نوعاً ساری بوده باشد تأخیر در اجرای 

 سرایت در مورد جنایت واقع شده منتفی باشد، فوریت در قصاص استبعادی ندارد.
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در مقام دوم نیز باید گفت نظر به لوازم و توابع نامقبول مسأله و نظر فقهای عظام در سرایت اتفاقی و 

ه مختار نگارندگان قرار چق.م.ا آن440مقایسه آن با سرایت عمدی و نیز تناقض موجود در مدلول ماده 

 گرفته، عدم ضمان قصاص جنایت اولیه است.     

  

 فهرست منابع

، دفتر انتشارات اسلامى  کشف الرموز فی شرح مختصر النافع(، 1417آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفى، ) -1

 ، قم، چاپ سوم. وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، دفتر انتشارات  (،  کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام1416) ، فاضل هندى، محمد بن حسناصفهانى،  -2

 اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

 همذاهب الفقهاء، مکتب هالعلماء فی معرف ه(، حلی1988بکر محمد بن احمد الشاشی، )الدین، ابیالقفال، سیف -3

 ، عمان، چاپ اول.هالحدیث هالرسال

، قم،  سلام الله علیها هالشهید هکتاب القصاص، دار الصدیق -(، تنقیح مبانی الأحکام1426، ) جواد بن على تبریزى، -4

 چاپ دوم.

، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه  (، الکافی فی الفقه1403ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، ) حلبى، -5

 ، اصفهان، چاپ اول. مالسلا

، دفتر  الحلال و الحرام ه(، قواعد الأحکام فی معرف1413، ) حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى -6

 ، قم، چاپ اول. انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، مؤسسه هعلى مذهب الإمامی هعی(، تحریر الأحکام الشر1420، ) حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى -7

 ، قم، چاپ اول. امام صادق علیه السلام

، دفتر انتشارات  هفی أحکام الشریع همختلف الشیع(، 1413، ) حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى -8

 ، قم، چاپ دوم. اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، مؤسسه  (، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام1408، ) حسنحلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن  -9

 اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

، دفتر انتشارات اسلامى  (، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى1410س، محمد بن منصور بن احمد، )حلّى، ابن ادری -10

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.



 51                                                    ...                 قانون مجازات  440تأملی فقهی در مدلول ماده      
 

، مؤسسه  (، ِیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد1378المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ) حلّى، فخر -11

 اسماعیلیان، قم، چاپ اول.

الله مرعشى ه(، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، انتشارات کتابخانه آی1404سیورى، ) حلّى، مقداد بن عبدالله -12

 نجفى، قم، اول.

،  ه(، المقتصر من شرح المختصر، مجمع البحوث الإسلامی1410بن محمد اسدى، ) حلّى، جمال الدین، احمد -13

 مشهد، اول.

 (، الرجال لابن داود، دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.1342حلّی، حسن بن علی بن داوود، ) -14

 چاپ سوم.، قم،  السلام، مدرسه امام باقر علیه (، منهاج الصالحین1428، ) خراسانى، حسین وحید -15

 ، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول. ه، تحریر الوسیل(تا)بی،  خمینى، سید روح الله موسوى -16

ِحیاء آثار الإمام الخوئی ره، قم، چاپ  ه، مؤسس المنهاج ه(، مبانی تکمل1422خویى، سید ابو القاسم موسوى، ) -17

 اول.

 19جا. ، بی13معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، جلدتا(، )بیخویى، سید ابو القاسم موسوى،  -18

الله مرعشى نجف، قم، چاپ  هانتشارات کتابخانه آی ، (، فقه القرآن 1405ب الدین، سعید بن عبدالله، )راوندى، قط -19

 دوم.

الله هالاختلاف، انتشارات کتابخانه آی ه(، تلخیص الخلاف و خلاص 1408)حسین(، ) صیمرى، مفلح بن حسن -20

 مرعشى نجفی، قم، چاپ اول.

لإحیاء الآثار  هالمرتضوی ه، المکتب ه(، المبسوط فی فقه الإمامی1387) ، جعفر، محمد بن حسنطوسى، ابو -20

 ، تهران، چاپ سوم. هالجعفری

، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه  (، الخلاف1407) ، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن -21

 ، قم، چاپ اول. علمیه قم

 المحقق الطباطبائی، قم، چاپ اول. ه(، فهرست کتب شیعه، مکتب1420، ) طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن -22

 ، قم، چاپ اول. یهم السلام، مؤسسه آل البیت عله(، وسائل الشیع1409، ) عاملى، حرّ، محمد بن حسن -23

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى ، الإرشاد نکت شرح فی المراد هغای (،1414عاملى، شهید اول، محمد بن مکی، ) -24

 حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

 همؤسس، 15لد ج ، (، مسالک الأفهام ِلى تنقیح شرائع الإسلام1413عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، ) -25

 ، قم، چاپ اول. هالمعارف الإسلامی



 پنجاه و یکشماره  /چهاردهم فقه و حقوق اسلامی/سال هایفصلنامه پژوهش                                   52
 

کلانتر(،  -)المحشّىه الدمشقی هفی شرح اللمع هالبهی ه(، الروض1410) ،ى، شهید ثانى، زین الدین بن علىعامل -26

 کتابفروشى داورى، قم، چاپ اول.

 -، طیمحشکمیل آن)(، جامع عباسى و تتابی)،  عاملى، بهاء الدین، محمد بن حسین و ساوجى، نظام بن حسین -27

 ، تهران، چاپ اول. منشورات الفراهانی هقدیم(، مؤسس

(، دار ِحیاء هالقدیم -ط) هفی شرح قواعد العلاّم ه، مفتاح الکرام(تابی)،  عاملى، سید جواد بن محمد حسینى -28

  بیروت، چاپ اول. التراث العربی،

 ، قم، چاپ اول.هِمام العصر) عج( العلمی هالمنضود، مکتب(، الدر 1418، ) فقعانى، على بن على بن محمد بن طى -29

، دار المصطفى لإحیاء التراث، قم،  (، شرح ترددات المختصر النافع1419، ) قطیفى، على بن ابراهیم بن سلیمان -30

  چاپ اول.

 ، بی جا، بی چا. تا، منهاج الصالحین، بی قمّى، سید صادق حسینى روحانى -31

  ، منشورات قلم الشرق، قم، چاپ اول. (، مبانی منهاج الصالحین1426، ) تقى طباطبایىقمّى، سید  -32

، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  (، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص1410،) کاشانى، حاج آقا رضا مدنى -33

 ، قم، چاپ دوم. جامعه، مدرسین حوزه علمیه قم

، مرکز فقهى ائمه اطهار هفی شرح تحریر الوسیل ه(، تفصیل الشریع1422، ) لنکرانى، محمد فاضل موحدى -34

  علیهم السلام، قم، چاپ اول.

، انتشارات کتابخانه آیة الله  ه(، القصاص على ضوء القرآن و السن1415، ) مرعشى نجفى، سید شهاب الدین -35

 ، قم، چاپ اول. مرعشى نجفى قدس سره

رجال النجاشی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم (، 1365نجاشی، احمد بن علی، ) -36

 المشرفه، قم، چاپ ششم.

،  ، دار ِحیاء التراث العربی (، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام1404، ) نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن -37

 بیروت، چاپ هفتم.

 آدرس: 3/2/1395(، تاریخ مشاهده1390القصاص، )سبحانی، جعفر، درس خارج، مدرسه فقاهت، کتاب  -38

                                                                                                            

http://www.eshia.ir/feqh/archive     

 

 

http://www.eshia.ir/feqh/archive
http://www.eshia.ir/feqh/archive

